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دکتر رابرت یاربرو، رساله‌های شبانی، جلسه ۲،
اول تیموتائوس ۱
© ۲۰۲۴ رابرت یاربرو و تد هیلدبرانت

این دکتر رابرت دبلیو. یاربرو و آموزه‌های او در رساله‌های شبانی، دستورالعمل‌های رسولی برای رهبران شبانی و پیروان آنها است. جلسه دوم، اول تیموتائوس ۱.
ما مطالعه‌ی رساله‌های شبانی را با بررسی رساله‌ی اول تیموتائوس ادامه می‌دهیم و ضمن بررسی رساله‌ی اول تیموتائوس ۱، می‌خواهم چند کلمه‌ای در مورد روشی که قرار است استفاده کنم، بگویم.

این یک روش دو مرحله‌ای بسیار ساده است، ببین و بگو. منظورم از دیدن، مشاهده کردن است و این به آن آسانی که به نظر می‌رسد نیست. اگر تا به حال گروه کوچکی از مطالعات کتاب مقدس را رهبری کرده باشید و آیه‌ای را خوانده باشید و سپس از مردم خواسته باشید که آن آیه را توضیح دهند، متوجه خواهید شد که مردم معمولاً هر چه فکر می‌کنند می‌گویند.

آنها چیزی را با چیزی در آیه مرتبط می‌کنند و واقعاً آیه را توضیح نمی‌دهند، آنها آنچه را که احساس می‌کنند، آنچه را که باور دارند یا آنچه را که بر اساس چیزی در آیه فکر می‌کنند توضیح می‌دهند. بنابراین، آنها واقعاً آنچه را که در آیه است مشاهده نکرده‌اند و در واقع، مشاهده خوب چیزی در یک اثر تاریخی مانند یک کتاب مقدس اغلب نیاز به آموزش و گاهی آموزش فنی دارد زیرا وقتی به ترجمه NIV نگاه می‌کنیم، به نسخه خطی اصلی نگاه نمی‌کنیم. ما به یونانی که سند به آن نوشته شده است نگاه نمی‌کنیم.

بنابراین واقعاً برای دیدن پشت ترجمه انگلیسی، در حالت ایده‌آل به کسی نیاز داریم که یونانی را آموخته باشد و سپس دنیایی از عوامل وجود دارد که در مورد اینکه چرا آن سند نوشته شده و چه کسی آن را نوشته و چه زمانی آن را نوشته و چرا آن را نوشته‌اند، نقش دارند و همه این عوامل به آنچه این آیه یا این فصل منتقل می‌کند، مرتبط هستند. بنابراین، دیدن آنچه وجود دارد بسیار دشوارتر از آن چیزی است که ممکن است تصور شود و به همین دلیل است که اول از همه می‌خواهیم ببینیم که من در حین خواندن این سخنرانی‌ها چه کاری انجام خواهم داد. من بخش‌هایی از متن را می‌خوانم و در حین کار نظراتی ارائه می‌دهم و سپس به مرحله دوم می‌رسم و آن بیان نتیجه‌گیری است. برای انجام مشاهدات و قضاوت‌ها بر اساس آنچه دیدیم، استنتاج خواهیم کرد و من آن را به این شکل بیان کرده‌ام.

ما قصد داریم نتیجه‌گیری‌ها را با وفاداری به آن زمان و آنچه پولس در آن زمان برای تیموتائوس نوشت، برای اینجا و اکنون بیان کنیم. اما بسیار مهم است که قبل از اینکه به اینجا و اکنون بپردازیم و سعی کنیم از آن استفاده کنیم، سعی کنیم به آنچه که به آن نگاه می‌کنیم و آنچه واقعاً وجود دارد وفادار باشیم. برای سادگی، همانطور که پیش می‌رویم، خواهید دید که کمی کدگذاری رنگی وجود دارد.

من سرفصل‌ها را با رنگ سبز مشخص می‌کنم و خواهید دید که کلمات خاصی را با رنگ زرد علامت‌گذاری کرده‌ام. کلمات خاصی را با رنگ قرمز مشخص کرده‌ام و سپس مشاهدات ما، مرحله دوم ما، یعنی آنچه را که دیده‌ایم، در یک کادر قرار خواهد گرفت. بنابراین، با ادامه کار به این کار عادت خواهید کرد.

بنابراین ابتدا این کلمات را می‌خوانیم، پولس، رسول مسیح عیسی به فرمان خدا، نجات‌دهنده ما، و مسیح عیسی امید ما. من در سخنرانی قبلی گفتم که کلمات غالب در رساله‌های شبانی مربوط به کلماتی برای خدا، کلماتی برای پسر خدا و کلماتی برای مسیح است. و بنابراین، من این کلمات را در تصویر زرد کرده‌ام زیرا می‌خواهم ببینیم که خدا چه نقش بزرگی در تفکر پولس و در توصیه‌های او به تیموتائوس و به تبع آن توصیه‌های او به کلیسا ایفا می‌کند.

سپس او در آیه ۲ به تیموتائوس، پسر حقیقی من در ایمان، می‌نویسد: «فیض، رحمت و آرامش از جانب خدای پدر و مسیح عیسی، پروردگار ما.» در اینجا فقط یکی از آنها وجود دارد، بنابراین از جانب خدا و مسیح است و این نوعی تأیید ملایم بر الوهیت مسیح است، زیرا او با کلمه «از» در پرانتز قرار گرفته است و هیچ تمایز روشنی بین «از خدا» و «از مسیح» از دو منبع مختلف وجود ندارد، اما فقط یک منبع وجود دارد و بنابراین آن حرف اضافه «از» مهم است.

همچنین به سه نکته در این دو آیه توجه کنید که به ما یادآوری می‌کند با چه دینی سر و کار داریم. او می‌گوید پسر حقیقی من و او می‌گوید مسیح عیسی پروردگار ما و او می‌گوید خدای پدر. حال در هر سه مورد، پسر حقیقی من مسیح پروردگار ما خدای پدر، ما با چیزی سر و کار داریم که استاد عهد عتیق من در دانشگاه به من آموخت که آن را به عنوان زبان عهد تشخیص دهم.

این زبانی است که در آن خدا نسبت به مردم احترام پدرانه‌ای دارد. بسیاری از مردم تصوری از خدا دارند اما این تصور غیرشخصی است. خدا پیرمرد طبقه بالا است.

خدا یک نیرو است. خدا به نوعی پشت صحنه است. یک فیلم کلاسیک در ایالات متحده به نام جادوگر شهر اُز وجود دارد و در پایان فیلم جادوگر شهر اُز، می‌بینید که جادوگر در واقع همان فردی است که پشت پرده است و اهرم‌های یک دستگاه بزرگ را می‌چرخاند و مردم فکر می‌کردند که این یک نیروی قدرتمند است، در حالی که در واقع فقط یک فرد است که مردم را فریب می‌دهد.

خدا در کتاب مقدس خدایی است که خود را به سوی مردم گسترش می‌دهد، همانطور که به سوی ابراهیم و به طور کلی به سوی آدم و حوا یا خنوخ یا نوح انجام داد. و او برای مردم شخصی می‌شود. و چون ما گناهکاریم، این ترسناک است زیرا خدا مقدس است و گناه را داوری می‌کند. اما از آنجا که خدا بخشنده و دیرخشم و سرشار از عشق پایدار است، او خدایی است که می‌خواهد با مردم رابطه برقرار کند تا بتواند آنها را نجات دهد و آنها بتوانند از معاشرت لذت ببرند و بتوانند در حضور او زندگی پاکی داشته باشند و زندگی‌هایی سرشار از تعامل مثبت با او داشته باشند.

داوود در مزمور می‌گوید: «چقدر مشتاق تو هستم، ای خداوند، همانطور که آهو تشنه‌ی آب است، پس جان من مشتاق توست.» چیزی در درون ما وجود دارد که مشتاق رابطه‌ای نزدیک با خداست. نکته‌ی زیبا در مورد دین کتاب مقدس این است که این نه تنها چیزی بین مردم و خدا، بلکه بین مردم و مردم است. و بنابراین، او به تیموتائوس ، پسر واقعی من در ایمان، می‌گوید. پولس در تولد تیموتائوس و رسیدن او به شناخت خدا از طریق ایمان به مسیح نقش داشت. بنابراین، از این نظر، او برای تیموتائوس یک شخصیت پدر است. خدای پدر، یک شخصیت پدر الهی بود. تیموتائوس برای پولس یک شخصیت پدر انسانی است.

چیزی که من می‌گویم این است که از همان ابتدا می‌بینیم که اینجا یک رابطه وجود دارد. یک مؤلفه رابطه‌ای در رساله‌های شبانی وجود دارد که به راحتی می‌توان آن را نادیده گرفت، زیرا برای بسیاری از مردم، کشیش یک چیز رسمی است. این یک چیز اداری در کلیسا است، جایی است که شما به آنجا می‌روید و مناصب کلیسایی وجود دارد. قوانین و برنامه‌هایی وجود دارد. شما می‌توانید تمام عمرتان را در کلیسا بگذرانید و مردم گاهی اوقات تمام عمرشان را در کلیسا می‌گذرانند. خدا هرگز برای آنها واقعاً شخصی نمی‌شود.

من کسی را می‌شناسم که خیلی به من نزدیک و عزیز است و در یک دین مسیحی شناخته شده بزرگ شده است. تا ۱۹ سالگی خدا برایش شخصی نشد. او به مدرسه مذهبی رفته بود و اعتقادنامه رسولان، اعتقادنامه نیقیه و ده فرمان را می‌دانست. او به تثلیث اعتقاد داشت و معتقد بود که همه کتاب مقدس درست است. اما او خوابی دید و در این خواب، خواب بود. در خواب، او خواب بود و در زده شد. او آن آیه را در مکاشفه خوانده بود که می‌گوید: «اینک من در کنار در ایستاده‌ام و در می‌زنم.» عیسی در حال در زدن در است. او در زندگی خود با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کرد. در خواب، او در رختخوابش خوابیده بود و صدای در زدن عیسی را شنید و دوباره به خواب رفت. او بلند نشد و در را باز نکرد.

وقتی از خواب بیدار شد، وحشت‌زده بود که چه کار کرده‌ام. خدا از طریق این خواب با او صحبت کرد و به او کمک کرد تا ببیند که واقعاً بیدار نشده و قلبش را به روی عیسی باز نکرده است. بنابراین، اگرچه او به دین خود و به خدا ایمان داشت، اما این خدا، پدر پروردگار ما نبود. او در زندگی خود با دیگران در مشارکت با خداوندگاری عیسی و حضور شخصی او سهیم نبود، زیرا هرگز خود را در معرض آن قرار نداده بود.

بنابراین، ما این پویایی رابطه‌ای را در پولس می‌بینیم که مسیح عیسی و تیموتائوس را پسر واقعی خود می‌داند. یکی از کلمات برجسته در کتاب «روحانی» کالوس است که به معنای خوب است، اما به معنای زیبا و عادلانه نیز می‌باشد.

در این دو آیه اول، زیبایی‌ای را در آنچه پولس و تیموتائوس به اشتراک می‌گذارند، می‌بینیم. آنها در این نامه به چند نکته دیگر نیز خواهند پرداخت.

اول از همه، وقتی پولس می‌گوید که او یک رسول است، فقط به خاطر نحوه‌ی استفاده از این کلمه، برای بعضی افراد حسی شبیه به پاپ در کاتولیک‌ها به وجود می‌آورد. پاپ مسئول همه چیز در کلیسا است. رسول کلمه‌ای است که او مسئول آن است. او قدرت زیادی دارد و فکر می‌کند که همه ما باید به او گوش دهیم.

اما کلمه رسول به کسی گفته می‌شود که تحت اختیار شخص دیگری است. در انگلیسی آمریکایی، چیزی به نام وکالتنامه داریم. اگر می‌خواهید به کسی اختیار قانونی بدهید، می‌توانید اوراق را امضا کنید و سپس او می‌تواند از طرف شما معامله کند. اما از نظر قانونی، او باید از طرف شما معامله کند. او وکالتنامه شما را دارد.

آنها قدرت انجام هر کاری که می‌خواهند را ندارند. آنها تحت رهبری شما هستند. پولس مأموریت داشت که رسول مسیح عیسی باشد. او تحت کنترل او بود. NIV می‌گوید به فرمان خدا. اما در یونانی کلمه kata است که به معنای مطابق با، مطابق با، در حمایت از، تحت مجوز، فرمان خدا است.

بنابراین، این موضوع به دلیل آنچه پولس قرار است به تیموتائوس بگوید، مهم است. اما پولس با این جمله ضمنی به تیموتائوس شروع می‌کند که آنچه من بر تو تحمیل می‌کنم چیزی جز آنچه بر من تحمیل شده نیست. من به عنوان یک فرد آزاد به تو نمی‌نویسم. من به عنوان یک مقام پاپی به تو نمی‌نویسم. من به عنوان یک انسان که سعی در اعمال نفوذ دارد به تو نمی‌نویسم. من به عنوان کسی که به فرمان نجات‌دهنده ما خدا، تحت اقتدار مسیح عیسی است به تو می‌نویسم.

بنابراین، وقتی همه اینها را کنار هم می‌گذارید، واقعاً می‌توان گفت که او تحت حکومت مسیح فروتن شده است.

و به فرمان خدا، او از خدا، نجات‌دهنده ما، یاد می‌کند. حالا می‌توان گفت دو حرف اضافه وجود دارد. خدا، نجات‌دهنده ما، و به طور خاص برای موقعیت تیموتائوس، مسیح، عیسی، امید ما. فکر می‌کنم او این را درست قبل از اینکه به تیموتائوس بگوید می‌گوید، فکر می‌کنم او با اشاره به امید صحبتش را تمام می‌کند، به این دلیل که در خدمت چقدر به امید نیاز است.

بعضی وقت‌ها در زندگی، بعضی وقت‌ها در خدمتگزاری، دلت نمی‌خواهد صبح‌ها از خواب بیدار شوی، ناامید می‌شوی چون خسته می‌شوی و از فشار خسته می‌شوی. از خواسته‌هایی که وقت و انرژی‌ات را می‌گیرند، خسته می‌شوی. با بالا رفتن سن، انرژی‌ات کمتر و کمتر می‌شود و بنابراین ممکن است امیدت را از دست بدهی، چون ممکن است قدرتی را که هر روز برای انجام تمام کارهایی که می‌خواهی انجام دهی، به آن نیاز داری، از دست بدهی.

او می‌گوید تو امیدی داری، تیموتاوس پولس، رسول مسیح عیسی. اما آن امید، امید تیموتاوس به مسیح عیسی نیست.

پولس، رسول مسیح عیسی به فرمان نجات‌دهنده ما خدا و مسیح عیسی، امید ما. وقتی پولس در راه دمشق در اعمال رسولان باب ۹ به مسیح ایمان آورد، تلویحاً به این اشاره دارد که خدا از طریق عیسی و روح‌القدس با او رفتار خواهد کرد، این یک فرمان و در عین حال امید بود.

اکنون این درک وجود داشت که خدا وفادار است و چون خدا به آنچه ما را برای انجام آن مأمور می‌کند وفادار است، فیض خود را نیز ارزانی خواهد داشت. اینکه این فیض چه شکلی به خود می‌گیرد را نمی‌دانیم . می‌دانیم که در طول تاریخ کتاب مقدس، اغلب چیزی که می‌توانیم آن را صلیب بنامیم، نقشه‌های خدا برای ما، آینده خدا برای ما، وعده‌های قطعی خدا در آینده ماست. اینها همه امید ما هستند.

گاهی اوقات آنها دشوار نیستند. تحمل آنها آسان نیست، اما در اینجا او مسیح عیسی را به عنوان امید خود پیش روی تیموتائوس قرار می‌دهد. این یادآوری است که در سراسر نامه پولس، او فقط اطلاعات نمی‌دهد، بلکه فضایی را برای تیموتائوس ایجاد می‌کند تا ساعت به ساعت، روز به روز آنچه را که همه ما که از مسیح پیروی می‌کنیم، به دنبال تأیید مجدد آن هستیم، تأیید کند و آن حضور زنده مسیح در زندگی ماست.

مسیح امید ماست. امید فقط خوش‌بینی انسانی نیست. بلکه شخص مسیح است که خداوندی خود را در زندگی ما اعمال می‌کند. همچنین باید تأکید کنم که در اینجا سه بار مسیح عیسی، مسیح عیسی، مسیح عیسی می‌بینید. در رساله‌های شبانی تقریباً همیشه وقتی پولس از مسیح نام می‌برد، او را با این دو کلمه به همین ترتیب ذکر می‌کند.

در طول چند قرن گذشته مطالب زیادی در مورد اینکه مسیح چه معنایی دارد یا ندارد، نوشته شده است. مطمئنم که این بحث ادامه خواهد داشت. اما فکر می‌کنم او در اینجا از کلمه مسیح برای اشاره به این موضوع استفاده می‌کند، زیرا به تیموتائوس، یک یهودی دیگر، نامه می‌نویسد و فکر می‌کنم باید این اصطلاح را بیشتر در قالب پیش‌بینی‌های مسیحایی عهد عتیق در نظر بگیریم که امید جهان، نجات قوم خداست. این امید جهانی است که به یک ناجی نیاز دارد، همان موعود، همان مسح‌شده، همان پادشاهی که خواهد آمد، همان تحقق وعده‌های ابراهیم و داوود و بسیاری دیگر. آن مسیح، همان مسیح موعود خواهد بود.

بنابراین، پولس یک رسول است، او یک فرستاده است، او نماینده‌ی کسی است که او و تیموتائوس و اجدادشان هزاران سال منتظرش بودند. او مسیح است. او مسیح است اما او عیسی یا یِشوعا است. او در یونانی یوشع یا یسوع است. ما آن را به انگلیسی به عنوان عیسی ترجمه می‌کنیم. او آن مرد اهل ناصره است که برای انجام کارهای نیک رفت و مصلوب شد، دفن شد اما در روز سوم طبق کتاب مقدس برخاست. او در دست راست خدا نشسته است.

بنابراین، فکر نمی‌کنم دلیلی داشته باشیم که بگوییم تیموتائوس شک داشت یا در حال شک و تردید بود. فکر می‌کنم تیموتائوس با مشکلاتی روبرو بود و ما در مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم. با این حال، او در نسل اول خانواده‌ای بود که یهودیان مسیحایی شده بودند. در آن زمان و هنوز هم امروز، در سنت یهودی وقتی مردم می‌گویند عیسی منجی است، عیسی مسیح است، عیسی امید قوم یهود است، اغلب واکنش بسیار منفی به این گفته وجود دارد.

بخشی از این واکنش این است که دیگر در خانواده‌ات پذیرفته نیستی. تو عملاً برای ما مرده‌ای، چون به هویت ما خیانت کرده‌ای. ما فرزندان ابراهیم هستیم. کسانی که می‌گویند عیسی پسر خداست، به اعتقاد مردم ما خیانت کرده‌اند. از انجیل‌ها برمی‌آید که او آن شخص نبوده، بلکه یک پیامبر دروغین بوده و در آن زمان به درستی کشته شد، زیرا سعی در گمراه کردن مردم داشت . ما باور نداریم که عیسی مسیح بوده است.

منظورم این است که تیموتائوس، به دلیل مخالفت بت‌پرستان و یهودیان، نیاز داشت مطمئن شود که مسیح عیسی همان کسی است که پولس او را به عنوان یک شخص می‌شناخت و تیموتائوس او را به عنوان یک شخص پذیرفته بود. اما مشکلات می‌توانند بهترین مرد یا زن را وادار کنند که به درگاه خدا فریاد بزند، خدایا کجایی؟

به عیسی روی صلیب فکر می‌کنم، چرا مرا رها کردی؟ بعضی‌ها می‌گویند، خب، این فقط تکرار چیزی در مزامیر بود تا تعهدش به کلام خدا را تأیید کند. این ممکن است درست باشد، اما من فکر می‌کنم که واقعاً به ما نشان می‌دهد که چه افراط و تفریط‌هایی می‌تواند ما را به پسر خدا در جسم انسانی تقلیل دهد. اوضاع آنقدر بد بود که او به خدا شک نکرد، بلکه آنقدر بد بود که در انسانیتش حضور پشتیبان او را احساس نمی‌کرد. او احساس تنهایی و طرد شدن می‌کرد. مطمئناً، خدمت و زندگی این احساسات را بر ما وارد می‌کنند. نمی‌توان به اندازه کافی تقویت کرد که ما مسیح عیسی را داریم که برایش زحمت می‌کشیم و به نام او و تحت مجوز او هر کاری که می‌کنیم انجام می‌دهیم.

او از این مرحله عبور خواهد کرد زیرا او همان موعود است. خداوند به وعده‌های خود صادق است.

نکته سومی که اینجا مطرح می‌کنم. او برای تیموتائوس آرزوی فیض، رحمت و آرامش می‌کند. من فکر می‌کنم این فقط خلاصه‌ای از توانایی است که تیموتائوس برای امید داشتن و انجام رسالتش به آن نیاز دارد. همه ما باید توانمند شویم و همه این را می‌دانیم. اگر مسیحی هستید، پس هیچ کار خوبی از خودمان انجام نمی‌دهیم. عیسی گفت جدا از من، شما نمی‌توانید کاری انجام دهید که خوب و رستگاری‌بخش نباشد. اما من هنوز این را فراموش می‌کنم و شاید شما هم فراموش کنید.

بنابراین، اگر ما این توانمندسازی را با آن تجزیه کنیم، به این نیاز داریم که چه شکلی دارد. احتمالاً می‌توانیم به ۵۰ مورد فکر کنیم که توانمندسازی خدا چگونه به نظر می‌رسد. اما پولس فقط از سه اصطلاح بسیار گسترده و همه با طنین‌ها و پیشینه‌های بسیار بسیار عمیق عهد عتیق استفاده می‌کند. فیض احتمالاً مورد توجه قرار گرفته است. این مهربانی عاشقانه خداست. این همان چیزی است که باعث شد اشعیا بگوید بیایید و بدون پول بخرید. بیایید و آنچه را که خدا به کسانی که نام او را می‌خوانند ارائه می‌دهد، دریافت کنید. این نعمتی است که آنها نمی‌توانند کسب کنند، بلکه نعمتی است که خدا بسیار مشتاق است به افرادی که می‌خواهند با او رابطه شخصی برقرار کنند، اعطا کند. اگر از گناهان خود توبه کنند و از صمیم قلب به سوی او روی آورند.

رحمت اصطلاحی نزدیک به همین معناست، گاهی اوقات معنای آنها همان لطف است. من متوجه شده‌ام که رحمت چیزی است که بیشتر به معنای توانمندسازی مثبت است و رحمت به طور خاص‌تر به آن بخش از وجود خداوند مربوط می‌شود که او را مایل و قادر می‌سازد گناهان شما را بشوید و به شما بخشش عطا کند. اینجاست که شما سزاوار داوری هستید، خداوند مهربان است.

پس صلح اصطلاحی است که بارها در شالوم عهد عتیق آمده است و اصطلاحی است که دامنه کامل نعمت خداست. این رستگاری، رفاه، رضایت از خدا ، کمال حضور خدا و حمایت خداست. این هر چیزی است که می‌توانید با خدا و وعده‌های او که به ما داده شده و توسط ما و قوم خدا در جهان تصاحب شده است، مرتبط کنید.

تیموتائوس قرار است سختی‌هایی را تحمل کند. او سختی‌هایی را تحمل می‌کند، اما فیض، رحمت و آرامش خدا را با خود دارد. پولس از جانب خودش نمی‌نویسد. او از جانب خدای پدر و از جانب خداوند ما عیسی مسیح می‌نویسد، زیرا او رسولی تحت اقتدار است. او تحت مأموریت افرادی است که در واقع یک خدای واحد، سه در یک هستند. او تحت فرمان خدای پدر و پسر و به فرمان آنهاست.

بنابراین، اگر به NIV خود نگاه کنید، خواهید دید که یک عنوان دیگر وجود دارد و من این رساله‌ها را به این صورت ساختاربندی کرده‌ام. من فقط آنها را به روشی ساختاربندی می‌کنم که اگر از کتاب مقدس NIV استفاده کنید، آنها را خواهید دید. به نظر من رایج‌ترین ترجمه انگلیسی است. در جایی که از ترجمه‌های انگلیسی استفاده می‌شود، اجماع فنی زیادی در مورد ساختار رساله‌های شبانی وجود ندارد. بنابراین، من زمان زیادی را صرف چگونگی طرح کلی و تجزیه آنها نمی‌کنم. طرح‌های کلی زیادی از رساله‌های شبانی وجود دارد که به صورت آنلاین یا در تفاسیر موجود است. بنابراین، من فقط با این عناوین فصل‌ها پیش می‌روم. فکر می‌کنم آنها به اندازه کافی به ما کمک می‌کنند.

بنابراین، پولس می‌نویسد: «همانطور که هنگام رفتن به مقدونیه از شما خواهش کردم، در افسس بمانید تا به برخی افراد دستور دهید که دیگر آموزه‌های نادرست را تعلیم ندهند یا خود را وقف افسانه‌ها و نسب‌نامه‌های بی‌پایان نکنند.» چرا کلمات خاصی با رنگ قرمز نوشته شده‌اند؟ کلمات خاصی با رنگ قرمز نوشته خواهند شد، زیرا اینها دستورات یا دستوراتی هستند که از نظر دستوری در یونانی به صورت امری هستند. یا اینکه آیا این صرفاً به صورت بالفعل از نظر آنچه متن به آن اشاره می‌کند، چیزی است که تیموتائوس یا افرادی که او با آنها کار می‌کند باید انجام دهند.

این یادآوری است که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم، مؤلفه‌ی رابطه‌ای این دین عهد عتیق و جدید. این ایمان به مسیح، این ایمان به مسیح، در مورد عشق است، در مورد رابطه است، در مورد تفاهم است، در مورد حضور شخصی است، در مورد دوستی است.

اما به دلیل آن رابطه، به دلیل فرامین خدا و به دلیل هدایت خدا، در مورد عمل نیز هست. خدا کارهایی برای انجام دادن دارد. بنابراین این چیزی است که ما آن را اخلاق می‌نامیم. رساله اول تیموتائوس هم در مورد اخلاق و هم در مورد عشق و رابطه است. البته، چیزی که بیشتر در مورد آن است، در مورد آموزه‌های مربوط به دیداسکالیا یا تعلیم است. در جاهای دیگر، من یک نمودار xyz درست می‌کنم که x محوری است که ما روی آن ایمان یا اعتقاد داریم و به خداوند عیسی مسیح ایمان داریم و نجات خواهیم یافت. اما ما همچنین فراخوانده شده‌ایم که عمل کنیم زیرا ایمان بدون عمل مرده است. بنابراین، شما یک محور y دارید و اگر مسیحی هستید، ایمان آورده‌اید و از آنچه باور دارید پیروی می‌کنید. اما اگر در مهندسی یا ریاضی خوب هستید، مختصات az نیز وجود دارد که اگر در مهندسی یا ریاضی خوب هستید، می‌توانید این xyz را رسم کنید. Z عشق است. Z فداکاری است. Z رابطه با خداست.

وقتی انجیل وارد زندگی شد، وقتی وارد زندگی پولس شد، وقتی وارد زندگی تیموتائوس شد، نه تنها شامل این آموزه بود که عیسی مسیح است، نه تنها شامل چیزی بود که بخش زیادی از دین عهد عتیق را تشکیل می‌دهد، بلکه در ظاهر، اگر می‌خواهید با خدا درست باشید، از دستورالعمل‌های خدا، تورات او، پیروی کنید. ما آن را شریعت ترجمه می‌کنیم، اما احتمالاً این بهترین ترجمه نیست. هدایت، پیروی از راهنمایی‌هایی که خدا می‌دهد، پیروی از دستورات او. این همان چیزی است که به معنای ارتباط با خداست.

اما رابطه‌ای پیش می‌آید که انجام کاری را که خدا از ما می‌خواهد، برای ما ممکن می‌سازد. بنابراین، در اینجا فرمانی برای فرمان دادن به افراد خاص وجود دارد، اما این فرمان از آموزه‌ی اینکه خدا کیست و رابطه‌ای که بین تیموتائوس و پولس، هر دو، و خدا برقرار شده است، الهام گرفته شده است.

حال به دلیل اشاره به اسطوره‌ها و شجره‌نامه‌ها، بسیاری از محققان فکر می‌کنند که احتمالاً حداقل در برخی از مواردی که تیموتائوس با آن مواجه است، پیشینه یهودی وجود دارد. در کتاب متی شجره‌نامه‌هایی وجود دارد، در کتاب لوقا نیز شجره‌نامه‌هایی وجود دارد. شجره‌نامه‌ها برای مسیحیت مهم هستند، اما در عهد عتیق نیز اهمیت دارند. اگر می‌خواستید چیزی را در مورد مسیح بودن عیسی رد کنید، می‌توانستید شجره‌نامه دیگری ارائه دهید و بگویید، خب نه، من روش متفاوتی برای توضیح منشأ و هویت او دارم.

در آن زمان، اسطوره‌ها هم در دنیای بت‌پرستان و هم در دنیای یهود وجود داشتند. ما نوشته‌های یهودی زیادی داریم که در آن‌ها چیزهایی را تصور می‌کردند که حتی نمایانگر وقوع آن‌ها نبودند. آن‌ها فقط نوشته‌های تخیلی‌تر و گمانه‌زن‌تری بودند.

اما پولس و تیموتائوس با وضعیتی روبرو هستند که در آن افرادی آموزه‌های نادرست را آموزش می‌دهند و خود را وقف اسطوره‌ها، گمانه‌زنی‌ها و نسب‌نامه‌ها کرده‌اند. پولس می‌گوید چنین چیزهایی به جای پیشبرد کار خدا که از طریق ایمان است، گمانه‌زنی‌های بحث‌برانگیز را ترویج می‌دهند. این کار از طریق شجره‌نامه‌ها نیست. این کار از طریق گمانه‌زنی‌ها نیست. این کار از طریق اسطوره‌ها نیست. این کار از طریق روایت‌هایی که خارج از کتاب مقدس هستند و شما می‌توانید از آنها برای ربودن کتاب مقدس به نفع این روایت‌های جایگزین استفاده کنید، انجام نمی‌شود.

نه، کار خدا با ایمان به روایتی که خدا در عهد عتیق به ما داده است، پیش می‌رود. پیشگویی‌های آن در مورد اینکه عیسی چه کسی خواهد بود، مسیح چه شکلی خواهد داشت و در او تحقق خواهد یافت. اکنون NIV این کلمه را "کار" ترجمه می‌کند و اشکالی ندارد. این کلمه oikonomia است و کلمه‌ای است که هیچ کلمه انگلیسی خوبی برای آن وجود ندارد. این اداره است، این نظم خانه است. این اقتصادی است که خدا برای شکوفایی کارش ایجاد می‌کند. این بسیار شبیه به ایده پادشاهی است، زیرا خدا پادشاهی است که تمام آنچه را که اداره می‌کند، اداره می‌کند. اما من فقط می‌خواهم آن کار، آن کلمه را کمی بیرون بریزم. پیشبرد کار خدا بسیار مبهم است. کار خدا چیست؟ خب، کار خدا مدیریت او بر جهان تا هدف رستگاری است که برای آن دارد. این چیزی است که مسیحیان باید در پیشبرد کار خدا درگیر آن باشند، نه اینکه به گمانه‌زنی و ساختن چیزها و داستان‌های بامزه‌ای بپردازند که آنها را از آن آیکونومیا، که آن ساختار خدا و اهداف او را برای جهان و قومش ترسیم می‌کند، دور می‌کند.

حالا به فرمان در آیه سوم توجه کنید، «کسانی را فرمان بده» که با رنگ قرمز مشخص شده است. سپس در آیه پنجم می‌گوید هدف از این فرمان، حفظ اتحاد آنهاست. و آن کلمه فرمان، کلمه خوبی است، اما همان کلمه‌ای است که نویسنده، ویراستاران NIV، وقتی می‌گویند تیموتائوس ادعا می‌کند که او فرمان داده است، همان کلمه است.

بنابراین، این یک شروع سخت است. این یک شروع رابطه‌ای است. این یک شروع گرم است، اما همچنین سخت است زیرا تیموتائوس تحت مسئولیتی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند از آن خارج شود. هدف این مسئولیت از سخت به گرم تغییر می‌کند. این عشق است و این عشقی از قلب پاک است زیرا انجیل قلب‌های ما را پاک می‌کند و وجدان خوبی دارد زیرا انجیل حقیقت دارد. این یک ایمان صادقانه است، ایمانی که جعلی نیست. واقعاً عمیق‌ترین اعتقاد ماست که وعده‌های خدا در عیسی مسیح محقق شده‌اند. ما متعهد هستیم که هر معنایی که این در زندگی ما دارد را در زندگی خود به کار گیریم. این هدف فرمان ارتباط با خدا از قلب پاک و وجدان خوب است - ایمان صادقانه.

شور و اشتیاق پولس در این دو آیه بعدی بیان شده است. برخی از این موارد فاصله گرفته‌اند و به سخنان بی‌معنی روی آورده‌اند. ما به افسانه‌ها، شجره‌نامه‌ها و گمانه‌زنی‌ها بازگشته‌ایم. واقعیت این است که همانطور که او این را بیان می‌کند، مستلزم آن است که بگوییم یا اینها افرادی هستند که در کلیسا هستند یا افرادی هستند که به اندازه کافی به کلیسا نزدیک هستند که بر کلیسا تأثیر می‌گذارند. اینها افرادی در کشور دیگری نیستند، بلکه افرادی هستند که مستقیماً بر مأموریت تیموتائوس در افسس تأثیر می‌گذارند.

و بنابراین، بسیار مهم است که تیموتائوس کسی باشد که باید باشد، کسی که خدا می‌تواند او را به آن تبدیل کند، تا با کسانی که از ما جدا می‌شوند مقابله کند. آنها از انجیل، از مسیح و خدا جدا می‌شوند.

آنها می‌خواهند معلم شریعت باشند. باز هم، اگرچه مفسران نظرات متفاوتی دارند، من فکر می‌کنم به احتمال زیاد اینها یهودیانی هستند که یا مؤمن هستند یا شبه‌مؤمن. آنها می‌خواهند معلم شریعت باشند، اما نمی‌دانند در مورد چه چیزی صحبت می‌کنند یا با این اطمینان چه چیزی را تأیید می‌کنند. به عبارت دیگر، آنها در مورد آنچه می‌گویند، بی‌اطلاع هستند. به این موضوع برمی‌گردم. «ما می‌دانیم که اگر کسی به درستی از قانون استفاده کند، قانون خوب است، همچنین می‌دانیم که قانون برای صالحان وضع نشده است.»

حالا اجازه دهید کمی مکث کنم و بگویم که استفاده صحیح از قانون، اول از همه، استفاده مدنی از آن است. برای مثال، در بسیاری از کشورها، قتل جرم است و قتل در کتاب مقدس ممنوع شده است. چیزهای زیادی در کتاب مقدس آموزش داده می‌شود که بسیار خوب هستند. آنها اساس قانون مدنی هستند و در سیستم‌های حقوقی سراسر جهان گنجانده شده‌اند. آنها تا حدودی درست هستند زیرا در کلام خدا هستند، اما استفاده دومی از قانون وجود دارد که بسیار مهم است.

پولس در جای دیگری می‌گوید که شریعت معلم ماست تا ما را به مسیح برساند . شریعت ما را به گناه محکوم می‌کند. شریعت می‌گوید که شما قانون‌شکن هستید و مزد گناه مرگ است. بنابراین ما به هدیه رایگان خدا که در مسیح عیسی، پروردگار ما، است، نیاز داریم.

سپس کاربرد سومی از شریعت وجود دارد که در مسیحیت در مورد آن بحث و جدل وجود دارد و به خصوص لوتر اغلب به خاطر عدم تأیید این کاربرد سوم مورد توجه قرار می‌گیرد. من کاربرد سوم را تأیید می‌کنم. کاربرد سوم، راهنمایی برای مسیحیان است که با حفظ شریعت، عادل شمرده نشوند، نجات نیابند، بلکه «خوشا به حال کسی که در شورای شریران گام برندارد یا در راه گناهکاران نایستد یا در مجلس استهزاکنندگان ننشیند. بلکه لذت او در شریعت، تورات، است.» هدایت، آموزش خداوند، شاگردان مسیح می‌توانند با مطالعه‌ی هدایت فرامین خدا، چیزهای زیادی در مورد عدالت خدا و اراده‌ی خدا بیاموزند. این کاربرد سوم است.

بنابراین، شریعت اگر به درستی استفاده شود، خوب است. ما می‌دانیم که شریعت برای پارسایان وضع نشده است، یعنی برای اینکه پارسایان عادل شمرده شوند، بلکه برای قانون‌شکنان و شورشیانی وضع شده است که به مسیح نیاز دارند. آنها باید به خاطر گناه خود محکوم شوند.

همچنین، ما باید در قانون مدنی خود قوانینی علیه برخی از این موارد داشته باشیم. افراد بی‌خدا و گناهکار، نامقدس. آنها برای کسانی که پدر یا مادر خود را می‌کشند، برای قاتلان، برای افراد غیراخلاقی جنسی، برای کسانی که همجنس‌گرایی می‌کنند، برای تاجران برده، و برای دروغگوها و شهادت‌دهندگان دروغین، مذهبی هستند.

پولس عهد عتیق خود را خیلی خیلی خوب می‌دانست. بنابراین، او فقط چیزهایی را که جزو شنیع‌ترین اعمال انسان علیه خدا هستند، به چنگ می‌آورد. در شریعت خدا، هیچ ساختار دقیقی در اینجا وجود ندارد، اگرچه برخی می‌گویند که او به نوعی ده فرمان را در ذهن خود مرور می‌کند و نمونه‌هایی از رفتار گناه‌آلود را ارائه می‌دهد که به نوعی با ده فرمان طنین‌انداز می‌شود. اگر چنین باشد، این یک ارتباط سست است و فکر نمی‌کنم شناسایی آن خیلی مهم باشد.

من فکر می‌کنم چیزی که می‌توانیم به عنوان اولین مورد شناسایی کنیم، تخلفات جدی است. جرایمی علیه خدا وجود دارد و در بسیاری از موارد، جرایمی علیه دیگران است.

دوم اینکه، چیزهایی هست که همه ما مستقیم یا غیرمستقیم به خاطر آنها گناهکار هستیم، اما در انجیل از آن چیزها بخشیده شده‌ایم. ما بخشیده نشدیم چون دست از قتل کشیدیم و دیگر قتل نکردیم و آنقدر کارهای خوب انجام دادیم که قاتل نیستیم. اگر شما قاتل هستید، قاتل هستید، اما مسیح برای بی‌خدایان مرد، بنابراین مهم نیست که یک نفر چقدر بی‌خدا بوده باشد، بخشش مسیح برای بخشش آنها کافی است.

اما نه اگر به مسیح ایمان نیاورند، نه اگر نگویند من گناهکارم و برای اینکه با خدا درستکار شوم به خون کفاره تو نیاز دارم. اگر این را نگوییم، به جایی می‌رسیم که بگوییم خب، این راه درست بودن با خداست، این‌طور زندگی کن، از این قوانین پیروی کن . این استفاده نادرست از شریعت است. وقتی می‌گوییم برای درستکار بودن با خدا، اگر از این قوانین پیروی کنی، این‌طور عمل می‌کنی، پولس می‌گوید این خلاف آموزه صحیحی است که با انجیل مطابقت دارد.

در مورد جلال خدای متبارک که به من سپرده است. بنابراین، این انجیل باشکوه نجات جدا از اعمال شریعت وجود دارد. این مژده باشکوه وجود دارد که ما نمی‌توانیم هیچ کاری برای به دست آوردن رستگاری خود یا لغو مجازات گناه خود انجام دهیم. ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. این کار انجام شده است. اما خدا می‌تواند مجازات گناه ما را از طریق این انجیل باشکوه که پولس به او سپرده بود، بردارد.

بنابراین، در این آیات، ما فقط به آنچه می‌توانیم ابتدا مشاهده کنیم، نگاه کردیم، وسوسه‌انگیز است که در جایی که نباید تسلیم شویم، تسلیم شویم. تیموتائوس نباید تسلیم شود، اما بدیهی است که پولس احساس کرد که ممکن است مردد باشد. او می‌گوید که در آنجا بماند.

دوم اینکه، می‌بینیم که مسئولیت تیموتائوس کاملاً مثبت و رهایی‌بخش بود. به راحتی می‌توان تأکید کرد که شما باید آنجا فرماندهی می‌کردید و سپس تیموتائوس به نوعی پلیس یا کسی تبدیل می‌شود که از مردم عصبانی است. او باید برود و اوضاع را درست کند. اما به یاد داشته باشید اگر انجیل‌ها را بخوانید، به شما یادآوری می‌شود که حضور خیرخواهانه عیسی چقدر بود. اینکه چگونه او رفت و آمد می‌کرد و با مردم ارتباط برقرار می‌کرد و برخوردهای سختی داشت، اما خیرخواهی خود را از دست نداد. او هدف خوبی برای مردم در نظر داشت و تیموتائوس مسئولیتی داشت که هدف آن عشق بود و قرار بود از قلب، وجدان و ایمان تیموتائوس که به لطف خدا به او عطا شده بود، اجرا شود. این یک پیام بسیار رهایی‌بخش است.

سوم اینکه مردم به راحتی از عشق خدا در انجیل که در آیات شش و هفت آمده است، رویگردان می‌شوند. افرادی این کار را می‌کردند. پولس می‌گوید برخی از آنها جدا شده‌اند. آنها می‌خواهند معلم باشند. آنها نمی‌دانند در مورد چه چیزی صحبت می‌کنند. خودپسندی ما ما را وسوسه می‌کند که دیگران را در جهت خود تحت تأثیر قرار دهیم، حتی اگر آن جهت تاریک باشد. گاهی اوقات دانشجویان از من می‌پرسند که شما به ما نشان دادید که این محقق که تمام زندگی خود را وقف یک فرهنگ لغت یونانی کرده است، واقعاً به عیسی و رستاخیز او اعتقادی ندارد. اگر محققان به آن اعتقاد ندارند، چرا خود را وقف مطالعه کتاب مقدس می‌کنند؟

در حالی که من نمی‌توانم به این سوال برای کسی پاسخ دهم. شخصاً، با نگاهی به گرایش‌های خودم، می‌توانم بگویم که همه ما خودبین هستیم و دوست داریم بر دیگران تسلط داشته باشیم. ما دوست داریم دیگران کاری را انجام دهند که ما فکر می‌کنیم باید انجام دهند. اگر آموزش ببینیم، هر چه بیشتر آموزش ببینیم، بیشتر یاد می‌گیریم که بر دیگران تأثیر بگذاریم تا آنها تصدیق کنند که ما درست می‌گوییم. البته این نشان می‌دهد که آنها خیلی هم درست نمی‌گویند. بنابراین، ممکن است فکر کنیم چیزهایی را می‌دانیم در حالی که واقعاً آن چیزها را نمی‌دانیم. صرفاً به این دلیل که فکر می‌کنید چیزی را می‌دانید، به این معنی نیست که آن را می‌دانید.

در واقع یک شعر کوتاه از جان مایسفیلد هست که وقتی داشتم به رساله‌های شبانی فکر می‌کردم، یادم می‌آید و در واقع آن را در شرحی از لئون موریس خواندم و هرگز آن را فراموش نکردم . اما جان مایسفیلد در بیشتر قرن بیستم ملک‌الشعرای انگلستان بود و این شعر خیلی کوتاه است. مضمونش این است.

ذهن آموزش دیده، روح درستکار را بیرون می کند
همانطور که عیسی گفت، ذهن آموزش دیده ممکن است
خردمندتر از فرزندان نور،
اما ذهن مردان آموزش دیده بسیار نازک و پراکنده است
آنها انواع تاریکی را به درون خود راه می‌دهند.
هر نوری که انسان‌ها پیدا می‌کنند، به آن شک دارند.
آنها عاشق نور نیستند، بلکه درباره آن صحبت می‌کنند.

می‌توانید در گوگل جستجو کنید که در آن شعر، حکمت‌های زیادی وجود دارد و می‌توان به مسیرهای زیادی پی برد. این شعر بسیار مبهم است، اما فکر می‌کنم نکته بسیار واضح است. ما می‌توانیم آموزش ببینیم و مردم را گمراه کنیم. دنیای ما پر از افراد بسیار آموزش‌دیده‌ای است که در مورد خداوندی عیسی مسیح، دیگران را گمراه می‌کنند. این به این دلیل نیست که آنها باهوش نیستند. آنها ممکن است از بسیاری جهات از نظر اخلاقی خوب باشند، ممکن است حرف‌هایشان حقیقت زیادی داشته باشد، اما در اصل، ممکن است انکار کار خدا، پسر خدا و همچنین نیاز ما به یک ناجی باشد.

ما همچنین در این متن آموختیم و یادآوری شدیم که قانون اخلاقی عهد عتیق خدا در آن آیه معتبر است، او می‌گوید ما می‌دانیم که قانون خوب است، زیباست، شریف است، وقتی که از آن سوءاستفاده نشود. رعایت قانون رستگاری نیست. اطاعت از قوانین خدا خوب است، اما قرار نیست روح شما را نجات دهد. به نظر می‌رسد معلمان حقوقی که من جمع کرده‌ام، رعایت قانون را به عنوان وسیله‌ای برای فیض می‌دانسته‌اند. پولس و تیموتائوس می‌دانند که مسیح تنها وسیله فیض نجات‌بخش خداست.

بنابراین، ما می‌خواهیم مطمئن شویم که از خدا اطاعت نمی‌کنیم و فکر نمی‌کنیم که این به نوعی ما را توجیه می‌کند یا بر خدا تسلطی ایجاد می‌کند که در آن می‌توانیم خدا را دستکاری کنیم، زیرا اگر ما X را انجام دهیم، او Y را انجام خواهد داد. این فیض نیست که پاداش می‌دهد و اینگونه نیست که ما با خدا ارتباط برقرار کنیم.

در ادامه، عنوانی داریم با عنوان «فیض خداوند به پولس». «از مسیح عیسی، پروردگارمان، سپاسگزارم» و به یاد داریم که رنگ زرد، این کار خدا را به ما یادآوری می‌کند: «که به من قدرتی بخشیده که مرا امین دانسته و به خدمت خود گماشته است.» کلمه خدمت در آنجا دیاکونیا است که ما دیکن را از آن گرفته‌ایم. اغلب به خدمت ترجمه می‌شود، اما خدمتی پست است. این نوع خدمتی است که می‌خواهید شخص دیگری را برای انجام آن استخدام کنید. «اگرچه زمانی کفرگو بودم» این فقط کسی است که علیه مقدسات صحبت می‌کند. «و مردی آزارگر و خشن» به نوعی نشان می‌دهد که او خلق و خوی تندی داشته است. «به من رحم شد زیرا در جهل و بی‌ایمانی عمل کردم.»

در اخبار محلی همین آخر هفته گذشته، حدود ۵۰ نفر از اهالی نیجریه در کلیسایی در نیجریه مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، آتش گرفتند و منفجر شدند. چند هفته، در عرض چند هفته گذشته، افراد دیگری نیز به آتش کشیده و کشته شدند. خشم و عصبانیت اغلب بخشی از این صحنه‌ها هستند . مردم بسیار عصبانی هستند و شورش می‌کنند و تحریک می‌شوند. سپس به کسی شلیک می‌کنند یا کسی را به آتش می‌کشند. این تصویری است که از پولس به دست می‌آید. او فردی خشن و آزارگر بود. او می‌خواست این گروه را ریشه‌کن کند و اگر مردم معتقد بودند که عیسی مسیح است، اگر او می‌توانست کاری کند، نمی‌توانستند از مجازات فرار کنند.

«فیض پروردگار ما» و فکر می‌کنم در یونانی یک حرف ربط وجود دارد. «لیکن فیض پروردگار ما به فراوانی بر من ریخته شد، همراه با ایمان و عشقی که در مسیح عیسی است.» بنابراین دوباره باید به ماجرای جاده دمشق برگردید و بخوانید که پولس به مدت سه روز نابینا شد. سپس او چیزهای زیادی در مورد مسیح و پیام مسیحیت می‌داند زیرا مردم را آزار و اذیت کرده است. علاوه بر این، در فصل ۹، که بعد از فصل ۸ است. در اعمال رسولان ۸، او سخنرانی استیفان را شنید، استیفان در فصل ۷ سخنرانی بسیار طولانی‌ای ایراد کرد. وقتی سخنرانی او تمام شد، مردم آن را شنیدند و به شدت عصبانی شدند. وقتی سنگ‌ها را برداشتند، چون اگر سنگ‌ها را برداشتید، نمی‌توانید تمام لباس‌هایتان را بپوشید، شاید روز سردی بود و شاید لباس‌های اضافی داشتند که آنها را کنار پای کسی به نام شائول/پولس گذاشتند.

بنابراین، او شنیده بود، اگر نه توسط هیچ کس دیگری، توسط استیفان، شاهد آن بود. بنابراین، او می‌دانست چه می‌کند، اما می‌گوید که من از روی جهل و بی‌ایمانی عمل کردم، هنوز واقعاً برایش روشن نشده بود که عیسی کیست. او در مخالفت خود چنان شدید بود که کور شد. سپس فیض خدا همه چیز را تغییر داد و با آن فیض، ایمان و عشق به ارمغان آورد، زیرا این همان چیزی است که مسیح عیسی به زندگی ما می‌آورد. او ایمان و عشق را به ما می‌آورد.

خب، حالا اولین جمله‌ای که تیموتائوس می‌تواند به بانک ببرد این است: «عیسی مسیح به جهان آمد تا گناهکاران را نجات دهد که من بدترین آنها هستم.» من اولین نفر هستم، من نمونه‌ی الف از کسی هستم که فکر می‌کنید هرگز نمی‌تواند توسط خدا بخشیده شود. مطمئناً اگر مسیحیان را بکشید، توسط خدا بخشیده نخواهید شد. شما توسط خدا مجازات خواهید شد. اما او می‌گوید عیسی مسیح، این مسیح موعود، برای یک هدف بسیار کوچک به جهان آمد، او قرار است گناهکاران منفرد را نجات دهد، مانند من یا مانند دزد روی صلیب یا اگر مسیحی هستید، مانند شما یا مانند من.

همه ما گناهکاران برجسته‌ای بودیم، اما پولس دقیقاً به همین دلیل می‌نویسد که قبلاً گفتم خدا از تغییر موقعیت‌های غیرممکن لذت می‌برد. همانطور که در عهد عتیق، او اسرائیل را انتخاب کرد زیرا گروه بسیار بعیدی از مردم بودند. آنها زیاد نبودند، محترم نبودند، بااستعداد نبودند و هیچ کس آنها را به عنوان ابزار رستگاری خدا برای جهان انتخاب نمی‌کرد. اما او از آنها استفاده کرد تا هیچ کس نتواند بگوید یا هیچ کس نباید بگوید که ما این کار را کردیم. حالا آنها می‌گفتند که این غرور انسانی است، اما هیچ دلیلی برای آن نداشتند. پولس هیچ دلیلی برای گفتن اینکه من فیض خدا را دریافت کرده‌ام، نداشت، اما دقیقاً به همین دلیل می‌گوید که به من رحم شد. تا در من، بدترین گناهکاران، مسیح عیسی، صبر عظیم خود را به عنوان نمونه‌ای برای کسانی که به او ایمان می‌آورند و حیات جاودان را دریافت می‌کنند، نشان دهد.

سپس اولین ستایش از چندین ستایش در رساله‌های شبانی وجود دارد. «اکنون به پادشاه ابدی». کلمه پادشاه کلمه یونانی است که در واقع همان کلمه کریستوس است که به معنای مسیح مسح شده است، اما مسیح در عهد عتیق پادشاه است. او از نوادگان داوود است. داوود پادشاه است. بنابراین بین ایده مسیحایی و ایده باسیلیا پادشاه در یونانی همپوشانی وجود دارد. بنابراین، او پسر را با مسیح که به سوی فرستنده، پادشاه، فرستاده شد، متمایز می‌کند.

«اکنون به پادشاه سرمدی، فناناپذیر، نادیده، خدای یکتا، عزت و جلال تا ابد باد. آمین.»

مشاهدات، برای گناهکاران ناامید امیدی وجود دارد. به یاد داشته باشید که او گفت مسیح عیسی امید ماست. تیموتائوس در حال گذر از مشکلات است، او به امید نیاز دارد. امید از قلب شما شروع می‌شود. از درون شما شروع می‌شود. اگر امید شما فقط برای شما بیرونی است. امید در شرایط است، حتی اگر امید شما به مسیح باشد، اما او جایی در آنجاست، این شما را نگه نمی‌دارد. شما باید آن را شخصی کنید. پولس آن را شخصی می‌کند و از تیموتائوس می‌خواهد که آن را شخصی کند. تیموتائوس تسلیم نشو زیرا خدا در شرایط دشوار کارهای بزرگی انجام می‌دهد. ببین او برای من چه کرد. او می‌تواند این کار را برای تو انجام دهد. 

ثانیاً ، این ستایش، هنجاری بودن این گفته را برای موقعیت تیموتائوس تقویت می‌کند. خدا عاشق احتمالات بزرگ است و عاشق غلبه بر احتمالات است. پولس از خدایی شگفت‌زده می‌شود. بنابراین، برخلاف خدایی که قبل از جاده دمشق تصور کرده بود، من اینطور برداشت می‌کنم که این بیشتر خدای قانون، خدای حفظ احکامش، خدای کشتن افرادی بود که علیه خدا هستند زیرا آنها قانون او را رعایت نمی‌کنند. این امید پولس بود. ما با دستگیری مردم و سنگسار کردن آنها، این وضعیت را آرام خواهیم کرد.

او در ستایش خود خدایی را ستایش می‌کند که به طرق مختلف عمل می‌کند. خدای کتاب مقدس خدایی نیست که با کشتن مردم، کلیسا را گسترش دهد. بنابراین، تیموتائوس باید امیدوار باشد.

حالا مسئولیت تیموتائوس تمدید می‌شود و این فقط چند دقیقه طول می‌کشد. «تیموتائوس، پسرم، این فرمان را به تو می‌دهم.» به پیوستگی این مسئولیت از آیه ۳ تا فصل ۱ توجه کنید. او این فرمان یا این مسئولیت یا این وظیفه را به تیموتائوس محول کرده است. «این فرمان را به تو می‌دهم، مطابق با نبوت‌هایی که قبلاً درباره تو شده بود.» تا ما «آنها را به یاد آوریم تا بتوانی در نبرد خوب بجنگی.» در نبرد خوب بجنگ. او در فصل ۶ اشاره خواهد کرد که خدمت اغلب یک نبرد است، نه تنها یک نبرد، بلکه اغلب یک نبرد است که به این فرمان دیگر پایبند باشی.

«به ایمان و وجدان پاک پایبند بودن» شما آنها را در انجیل دارید، اما به آنها پایبند باشید. «که برخی آن را رد کرده‌اند و من در ایمانم دچار شکست کشتی شده‌ام.» آنها از ایمان روی برگردانده‌اند.

حالا او از دو نفر از آنها نام می‌برد. «در میان آنها هیمینائوس و اسکندر هستند که آنها را به شیطان سپردم تا به آنها بیاموزم که کفر نگویند.» 

فقط چند نکته برای جمع‌بندی فصل ۱. اول، حس فراخوانده شدن می‌تواند باعث موفقیت یا شکست خدمت یک نفر شود. وقتی او می‌گوید من این فرمان را مطابق با پیشگویی‌هایی که قبلاً در مورد شما انجام شده است به شما می‌دهم، به طوری که با یادآوری آنها، تیموتائوس را دعوت می‌کند تا به یاد بیاورد که چگونه وارد این ماجرا شد. خدا او را به این ماجرا فراخواند. این مبهم است. ما جزئیات دقیقی نداریم، اما تصویری که شما دریافت می‌کنید این است که تیموتائوس به دعوت پولس و دعوت خدا برای پیوستن به او در خدمت رسولی در دومین سفر تبلیغی در اعمال رسولان فصل ۱۶ پاسخ مثبت می‌دهد. این یک سناریو است.

سناریوی دیگر مربوط به تغییر دین تیموتائوس است که ما اطلاعات خاصی در مورد آن نداریم، اما در تغییر دین او، او به ایمان به مسیح اعتراف می‌کند و مردم می‌گویند XY و Z از آن تو هستند، ما حس می‌کنیم که از کودکی مقدر شده بودی که در پادشاهی خدا کار بزرگی انجام دهی. پیشگویی‌هایی در مورد او شده بود که او می‌تواند در مورد آنها فکر کند.

باز هم اگر به چنین سخنرانی گوش می‌دهید، احتمالاً سابقه‌ای دارید و احتمالاً خدا به نحوی با شما صحبت کرده و حس دعوت شدن دارید. شما حس می‌کنید که مسئولیتی بر عهده شماست و باید پیشرفت کنید و انتظارات خدا را برآورده کنید. شما این حس را گرامی می‌دارید و اگر برادران یا خواهرانی در ایمان داشته باشید که این حس را تقویت می‌کند، دوستی‌های آنها را گرامی می‌دارید و پرورش می‌دهید زیرا آنها به شما کمک می‌کنند تا به یاد بیاورید و پایدار بمانید تا فراموش نکنید که خدا چه چیزی را به شما عطا کرده و به شما بخشیده است، که این یک فرصت عالی اما در عین حال یک مسئولیت بزرگ است.

دوم اینکه، چون با خدمت مخالفت می‌شود و او حتی نام‌هایی هم می‌دهد، می‌تواند دشوار و طاقت‌فرسا باشد و نباید در مورد سهولت شاگردسازی دیگران، چه کشیش باشید و چه صرفاً کار دیاکونیای خدمت و شاگردسازی، توهمی وجود داشته باشد. همانطور که عیسی به همه ما گفت که انجام دهیم، خطراتی در پی دارد. فداکاری‌هایی در پی دارد. حتی گوش دادن به سخنرانی‌ها و یادگیری آسان نیست، زیرا هر چه بیشتر یاد می‌گیرید، بیشتر متوجه می‌شوید که من وظیفه‌ای برای انجام دادن دارم. چرا خودم را شکنجه می‌دهم؟ چرا سطحی نمی‌مانم و خودم را مسئول چیزهای بیشتری نمی‌دانم؟ اما چیزی در درون ما وجود دارد که می‌خواهد ما را با خدا عمیق‌تر کند و در خدمت او مؤثرتر باشد. این طاقت‌فرسا است. ما را فرسوده و طاقت‌فرسا می‌کند، اما خدا ما را تجدید می‌کند.

من عاشق این هستم که پولس اینجا فقط به عنوان یک شخصیت شیرین و خوش‌بین و شاد نیست. اینجا فقط یک مشت لفاظی ستایش‌آمیز وجود ندارد. در اینجا ستایش بسیار محکمی در آن ستایش وجود دارد، اما واقع‌بینی واقعی در مورد هزینه‌ای که بونهوفر آن را هزینه شاگردی می‌نامد، وجود دارد.

سوم اینکه، نرخ ریزش نوکیشان را مشاهده کنید. من در یک موقعیت خدمتی در یک کشور با اکثریت مسلمان بودم و به مدت ۱۲ سال، سالی دو بار خدمت می‌کردم و در سال دوازدهم، یکی از همکاران و سازمان‌دهندگان اصلی، مأمور امنیتی از آب درآمد. او افراد زیادی را لو داد و آنها دستگیر شدند و سپس شورشی علیه کلیساها در کل منطقه به راه افتاد. این کسی بود که همه بیش از ۱۰ سال فکر می‌کردند نوکیش است. او عضوی از کارکنان کلیسا بود اما از دین دیگری به دین اسلام گرویده بود. او هرگز واقعاً اجازه نداده بود که این موضوع به قلبش خطور کند که روحیه را تضعیف می‌کند. وقتی به شما اینگونه خیانت می‌شود، به شما خیانت شده است و مردم می‌توانند وسوسه شوند که خدا یا انجیل را زیر سوال ببرند.

به تیموتائوس از قبل هشدار داده شده بود و پولس آن را نادیده نگرفت. این چیز دیگری است که ما آرزو نمی‌کردیم که کاش می‌دانستیم یا در مورد آن می‌دانستیم. او می‌گوید من این شخص، این مردم را به شیطان سپرده‌ام تا به آنها یاد داده شود که کفر نگویند. فکر می‌کنم حداقل یکی از معانی آن این است که او دیگر برای آنها دعا نمی‌کند. ما می‌دانیم که پولس برای پیروانش دعا می‌کرد.

او برای کلیساها دعا کرد و فکر می‌کنم این پایان دعاهای او برای آنها بود. فکر می‌کنم این تغییر در دعاهای او به خدا بود. خدایا، می‌خواهم که شیطان، عامل غربال‌گریِ تلاشگرت را به سزای اعمالت برسانی. شیطان خدای رقیب نیست. شیطان هیچ کاری خارج از حکومت خدا انجام نمی‌دهد. بیشتر اوقات، در بیشتر مکان‌ها و به بیشتر روش‌ها، شیطان از بیشتر مردم باز داشته می‌شود، اما حتی مسیحیان هم می‌توانند وسوسه شوند. وقتی آنها وسوسه می‌شوند، توسط شیطان است، توسط شر است، مستقیماً توسط خدا نیست. اما او یک عامل دارد که وسوسه بدون نظارت خدا ادامه پیدا نمی‌کند.

بنابراین، او می‌گوید که من هیمینائوس و اسکندر را در معرض خدمت مأمور غربالگر خدا قرار می‌دهم تا آنها یاد بگیرند که لب‌هایشان را ببندند. ما از اول قرنتیان ۵ می‌دانیم که وضعیت مشابهی وجود دارد و پولس می‌گوید که من دعا کرده‌ام که این شخص به شیطان تسلیم شود تا جسمش نابود شود تا روحش در روز خداوند نجات یابد. در این کار یک هدف رستگاری وجود دارد. این فقط تنبیه نیست، خدا به این مردان امید دارد. در عین حال، آنها کار شیطان را انجام می‌دهند و تیموتائوس باید به خاطر انجیل، به خاطر روح خود و به خاطر کلیسا در مقابل آنها بایستد.

در فصل اول فقط به همین مقدار وقت داریم. متشکرم. 

این دکتر رابرت دبلیو. یاربرو و آموزه‌های او در رساله‌های شبانی، دستورالعمل رسولی برای رهبران شبانی و پیروان آنها است. جلسه دوم، اول تیموتائوس ۱.

